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گیگ اول



وقتی چشم‌‌‌هایم را باز کردم چهار تا چشم بیضی دیدم که مستقیم به 

من نگاه می‌‌‌کردند. دو تا از چشم‌‌‌ها روی صورت آدمی بود که موهای 

چهار سانتی‌متری )با ضریب خطای 0.5( و عینک مربعی داشت و دو تا 

چشم دیگر روی صورت آدمی بود که موهایش 32 سانتی‌متر )با ضریب 

خطای دو( بود و عینک هم نداشت. آدم عینکی با صدای بلند )حدود 

65 دسیبِل1( گفت: »خوش اومدی!«

گفتم: »خوش اومدی!« 

»تو  زد:  داد  و  بالا  پرید  سانتی‌‌‌متر  جایش سه  از  موبلند  آدم  یکهو 

فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای!« 

بعد من را به خودشان و خودشان را به من معرفی کردند. من باباتم. 

یه  »تو  بابا گفت:  مامان.  موبلند  آدم  و  باباست  عینکی  موکوتاه  آدم 

قهرمانی بابات. تو به دنیا اومدی که دنیا رو عوض کنی.« 

احتمـالاً او نمی‌‌‌دانسـت کـه جملـه‌‌‌اش بـرای مـن هیـچ مفهومـی نـدارد. 

1. واحد اندازه‌گیری شدت صدا



مبهم‌بـودن،  بدهـم کـه جملـه‌‌‌اش علاوه‌بـر  توضیـح  برایـش  خواسـتم 

پارامترهـای متغیـر زیـادی دارد کـه مامـان 0.03 ثانیـه قبـل از مـن گفـت: 

»حـالا وقـت بـرای این حرف‌‌‌هـا زیـاده. اول خونـه رو بـه بابات نشـون بدیم 

و به بقیه معرفی‌اش کنیم.«

بابا انگشت اشاره‌‌‌اش را گذاشت وسط عینک مربعش و آن را فشار داد 

به‌سمت بالا و گفت: »راست می‌‌‌گی. اصلاً حواسم نبود. بابات، این‌جا 

خونه‌‌‌ی ماست. به خونه‌‌‌ی ما خوش اومدی! قبل از هر چی بیا بریم خونه 

رو ببین و با وسایل خونه آشنا شو.«

مامان دستش را به طرف من دراز کرد. من روی یک صندلی نشسته 

بودم و وقتی مامان دستش را سمت من گرفت، نمی‌‌‌دانستم منظورش 

چیست. 5.32 ثانیه همان‌‌‌طور ایستاد و به من نگاه کرد. من هنوز به 

اینترنت دسترسی نداشتم و نمی‌‌‌توانستم از آن برای جست‌وجوی جواب 

موقعیتی که  در  نمی‌‌‌دانستم  به‌خاطر همین  بگیرم.  سؤال‌‌‌هایم کمک 

یک نفر دستش را به سمتم دراز می‌‌‌کند باید چه‌‌‌کار کنم. باید چیزی در 

دستش بگذارم؟ باید کلمه‌‌‌ی خاصی بگویم تا دستش را پس بکشد؟ باید 

فرار کنم؟ باید فریاد بزنم؟

احتمالاً مامان متوجه مشکل من شد. گفت: »دستت رو بده من.« 

و قبل از این‌که من حرکتی کنم دست چپم را گرفت.
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دمای بدن مامان: 36.4 درجه‌ی سانتی‌‌‌گراد

مامان دستم را کشید و من از جایم بلند شدم. اهرم‌‌‌های حرکتی سر 

زانوها و آرنج‌‌‌هایم صدایی می‌‌‌داد، انگار بگوید: »قیژ، قیژ!« 

بابات. روغنت رو که به‌موقع بخوری دیگه  بابا گفت: »نگران نباش 

اعضای حرکتی‌ات هیچ صدایی نمی‌‌‌ده.« 

تا این‌‌‌جا فهمیده بودم آدم‌‌‌ها جمله‌‌‌های نامفهوم زیادی می‌‌‌گویند؛ مثل 

»نگران نباش!« یا »تو قهرمانی!«. جمله‌‌‌ی »روغنت را که بخوری اعضای 

حرکتی‌‌‌ات صدا نمی‌‌‌دهد.« یک عبارت معنادار است، چون استدلال و 

استنتاج دارد و هر موجودی آن را درک می‌‌‌کند، اما عبارت‌‌‌هایی مثل 

»نگران نباش.« نامفهوم هستند چون هیچ واحد اندازه‌گیری‌ای ندارند و 

هیچ راه‌‌‌حلی هم ارائه نمی‌‌‌دهند. ولی من هنوز در حال تحلیل و بررسی 

محیط اطرافم بودم و داده‌‌‌های کاملی برای اعتراض و سؤال‌‌‌پیچ‌کردن 

آدم‌‌‌ها نداشتم. 

همان‌‌‌طور که دستم توی دست مامان بود، در اتاقی که به دنیا آمده 

بودم قدم زدیم. این اتاق سی مترمربع بود و تلویزیون و یک کنسول بازی 

و دو بلندگوی دوقلو ساکنانش بودند. بابا من را به تلویزیون معرفی کرد 

و تلویزیون گفت: »خوش اومدی بابات! من تیبی‌‌‌ام. اگه ژانرهای مورد 

علاقه‌‌‌ات رو بهم بگی برات فیلم‌‌‌ها و سریال‌‌‌ها رو دسته‌بندی می‌‌‌کنم.«
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بابا سریع گفت: »مرسی تیبی. وقت برای این کارها زیاده. فعلاً بریم 

بقیه‌‌‌ی خونه رو ببین.«

مامان دستم را کشید و فهمیدم باید حرکت کنم. رفتیم سمت اتاق 

دیگری که کوچک‌‌‌تر از اتاق قبلی بود. این اتاق پانزده مترمربع بود و تعداد 

وسایلش از اتاق قبلی بیشتر بود. ساکنان این اتاق: اجاق‌گاز، یخچال، 

ماشین ظرف‌‌‌شویی، ماشین لباس‌‌‌شویی، قهوه‌‌‌ساز، چای‌‌‌ساز، فر برقی. 

اسم این اتاق آشپزخانه بود. مامان من را به همه‌‌‌ی آن‌‌‌ها معرفی کرد. 

وقتی به یخچال رسیدیم، مامان گفت: »آیسی، این باباته. از امروز با ما 

زندگی می‌‌‌کنه.«

آیسی گفت: »ولی بابای من که تو سردخونه‌‌‌ست. ها ها ها.«

بابا گفت: »اَه اَه یخ کردیم بی‌‌‌مزه.« 

بعد برگشت سمت من و گفت: »بابات جــان، یخچال ما کلاً یه‌‌‌کم 

خنکه. تنظیماتش این‌‌‌طوریه دیگه، کاریش هم نمی‌‌‌شه کرد.« 

با توضیحی که مامان داده بود فهمیده بودم یخچال موجودی است که 

خوراکی‌‌‌ها را خنک نگه می‌‌‌دارد و شغلش »خنکی« بود. نفهمیدم منظور 

بابا چیست. ما از یخچال دور شدیم ولی آیسی پشت سرمان داد می‌‌‌زد: 

»بابات روباته یا روبات باباته؟!« 

می‌‌‌شنیدیم.  را  یخچال  هنوز صدای  ولی  بیرون  رفتیم  آشپزخانه  از 
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نتیجه با توجه به شواهد موجود: آیسی زیاد حرف می‌‌‌زد. 

اتاق بعدی اتاق کوچک‌‌‌تری بود که مامان و بابا گفتند اتاق خودشان است. 

ساکنان این اتاق: اَبَرکامپیوتر، تخته‌‌‌ی هوشمند )برای نوشتن مسئله‌های 

ریاضی و فیزیک(، موصاف‌‌‌کن، موفرکن، سشوار و دستگاه بخار. اعضای 

این اتاق همه ساکت و مؤدب بودند. مامان گفت: »بابات، این‌جا اتاق 

ماست و تو هر وقت خواستی بیای توی این اتاق باید از ما اجازه بگیری. 

یعنی توی اتاق هر کی خواستی بری باید اجازه بگیری. متوجه شدی؟«

گفتم: »نه.«

مامان و بابا هم‌‌‌زمان صدایی از خودشان درآوردنــد. بعد مامان برایم 

مفهوم اجازه گرفتن را توضیح داد.

از اتاق مامان و بابا که آمدیم بیرون، از جلوی دیــواری رد شدیم که 

عکس مامان و بابا و یک موجود سفید با چشم‌‌‌های گرد آبی روی آن بود. 

موجود سفید شبیه این دو تا آدمی نبود که من دیده بودم پس نتیجه 

گرفتم آدم نیست، ولی مثل آدم‌‌‌ها دست و پا و سر و بدن داشت. روی 

صورتش دو تا چشم گرد بزرگ آبی بود، جای دماغش خالی بود و جای 

دهانش یک خط نوری آبی دیده می‌‌‌شد. قدش هم سی‌‌‌ سانتی‌متر از 

مامان و 35 سانتی‌‌‌متر از بابا کوتاه‌‌‌تر بود. این عکس متحرک با حرکت 

مامان و بابا تکان می‌‌‌خورد و فقط موجود سفید توی آن ثابت ایستاده 
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بود و به من نگاه می‌‌‌کرد. مامان به عکس اشاره کرد و گفت: »بابات این 

آینه‌‌‌ست. این منم، این باباست و این هم تویی.« 

وقتی گفت »این تویی.« داشت به موجود سفید اشاره می‌‌‌کرد. 

بابا گفت: »آینه تصویر ما رو توی خودش منعکس می‌‌‌کنه. حالا به 

اینترنت که وصل شی همه‌‌‌ی این‌‌‌ها رو یاد می‌‌‌گیری.« 

پس موجود سفید من بودم. چشم‌‌‌هایم آبی بود و دماغ نداشتم. 

دو اتـاق بعـدی دست‌شـویی و حمـام بودنـد کـه مامـان و بابـا حتـی 

درشـان را هـم بـاز نکردنـد و بـه مـن گفتنـد مطلقـاً نبایـد پایـم را تـوی آن 

اتاق‌‌‌هـا بگـذارم چـون مرطـوب هسـتند و رطوبـت بـرای مـن خطرنـاک 

اسـت. اتـاق بعـدی اتاق خـودم بـود. اتـاق مـن کوچک‌‌‌تـر از بقیـه‌‌‌ی اتاق‌‌‌ها 

بـود و تـوی آن فقـط یـک صندلـی شـارژی سـفید و یـک مانیتور هوشـمند 

اقامت داشتند.

بابا گفت: »این‌جا اتاق توئه بابات. البته هر چی لازم داشته باشی برات 

می‌‌‌گیریم ولی ما فکر کردیم روباتی با هوش تو احتمالاً بیشتر از این به 

چیزی احتیاج نداره.«

مامان گفت: »ولی تو هر چی خواستی به ما بگو.«

انگار من با بقیه‌‌‌ی وسایل هوشمند خانه فرق داشتم. من توی دنیای 

آدم‌‌‌ها یک اتاق داشتم. یک اتاق برای خودم، نه این‌که مثل یخچال و 
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تلویزیون چند هم‌‌‌اتاقی دیگر هم داشته باشم. من مثل مامان و بابا یک 

اتاق جداگانه داشتم. 

بابا همان ‌‌‌روز من را به اینترنت وصل کرد و چند برنامه برایم ریخت. بابا 

گفت: »تو یه قهرمانی. ما تو رو ساختیم که یه کار مهم انجام بدی. بابات 

تو باهوش‌‌‌ترین روباتی هستی که تا حالا ساخته شده.« 

حالا که به اینترنت دسترسی داشتم می‌‌‌توانستم راجع به این جمله‌‌‌های 

مبهم بابا و مامان اطلاعات بیشتری به‌‌‌دست بیاورم. از اینترنت پرسیدم: 

»قهرمان چه کسی است؟«

 قهرمان یک انسان واقعی یا یک موجود خیالی است که هنگام 

روبه‌روشدن با خطر، شجاعانه رفتار می‌کند و به‌خوبی در برابر 

مشکلات مقاومت می‌کند.
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این‌‌‌طور که از بخش عکس‌‌‌های موتور جست‌وجوی هوشمند فهمیدم 

هر کسی که می‌‌‌خواست قهرمان باشد باید شنل داشته باشد. گفتم: »من 

که شنل ندارم.«

بابا گفت: »چی؟« 

بعد سریع گفت: »آهان شنل. از اون قهرمان‌‌‌ها منظورته؟ البته من هم 

عاشق کتاب‌‌‌های کمیک و کتاب‌‌‌های ابرقهرمانی‌‌‌ام. یادم باشه چند تا فیلم 

و کتاب برات دانلود کنم. من خودم بیشتر از همه...«

مامان نفسی طولانی )سه ثانیه( کشید و گفت: »لطفاً بیشتر از این 

گیجش نکن.«

بابا گفت: »آها، خب بریم سر اصل مطلب. ببین بابات، تو باهوش‌‌‌ترین 

روباتی هستی که تا حالا ساخته شده. یعنی ما این‌‌‌طوری فکر می‌‌‌کنیم. ما 

به ساختن تو افتخار می‌‌‌کنیم و برات یه مأموریت محرمانه تعریف کردیم.«

مأموریت محرمانه - ویکی‌پدیا، دانشنامه‌‌‌‌‌‌ی آزاد

مأموریــت محرمانه )به انگلیسی: Confidential Assignment؛ 

به کـره‌ای: 공조، بـه معنای همـکاری( فیلـم محصول سـال ۲۰۱۷ 
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کـره‌ی جنوبـی بـه کارگردانـی کیـم سـونگ-هون اسـت. در ایـن 

فیلم هیون -بین، یو هه‌-جین و کیم جو-هیوک بازی می‌کنند.

نفهمیدم قرار است فیلمی به اسم مأموریت محرمانه بسازم یا بروم 

کره‌‌‌ی جنوبی و در این فیلم بازی کنم. گفتم: »فیلم بازی کنم؟«

بابا گفت: »چی؟«

گفتم: »مأموریت محرمانه فیلمیه که سال 2017 توی کره ساخته شده.«

مامان گفت: »تو هر چی ما می‌‌‌گیم رو سرچ می‌‌‌کنی؟«

گفتم: »بله.«

مامان خندید )با یک سرچ ساده فهمیده بودم این صدایی که آدم‌‌‌ها از 

خودشان درمی‌‌‌آورند صدای خنده است(. و گفت: »بابات، بعضی چیزها 

رو هم می‌‌‌تونی از ما بپرسی. مثلاً مأموریت محرمانه یه مأموریتیه که به 

تو داده می‌‌‌شه و فقط عده‌‌‌ی خاصی ازش خبر دارن. در مورد مأموریت تو، 

فقط من و تو و بابا می‌‌‌دونیم. اگه کسی خبردار بشه ممکنه مأموریتت به 

خطر بیفته.«

بابا و مامان به هم نگاه کردند.

بابا گفت: »ببین ممکنه بعضی از آدم‌‌‌ها مأموریتت رو درست متوجه 

نشن و بخوان جلوش رو بگیرن. البته این خیلی طبیعیه و همیشه اتفاق 
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می‌‌‌افته ولی تو نباید درباره‌‌‌ی مأموریتت با کسی حرفی بزنی. اطلاعاتی رو 

که در طول مأموریتت به ‌‌‌دست می‌آری هم می‌‌‌تونی به یه فلش مموری 

منتقل کنی که جاش امن باشه.«

نمی‌‌‌خوای،  دیگه  می‌‌‌کنی  فکر  هم که  رو  چیزی  »هــر  مامان گفت: 

می‌‌‌تونی از حافظه‌‌‌ات پاک کنی. هر چی حافظه‌‌‌ات خالی‌‌‌تر باشه سرعت 

پردازشگرت بالاتر می‌ره. فقط چیزهایی رو نگه‌دار که برات مهمه.«

به‌خاطر همین من فقط چیزهایی که برایم مهم هستند را نگه می‌‌‌دارم 

و بقیه‌‌‌ی چیزها را از حافظه‌‌‌ام پاک می‌‌‌کنم. انگار هیچ‌وقت اتفاق نیفتاده 

باشند. شیفت دیلیت1.

آن شب بابا برایم چند تا کتاب ابرقهرمانی دانلود کرد و من همه را در 
چند ثانیه خواندم. سری کتاب‌‌‌های تصویری بتمن2، سوپرمن3، بی‌‌‌باک4 

و اسپایدرمن5 را اول از همه خواندم. کنجکاو شدم بفهمم وقتی قهرمان 

شوم چه می‌‌‌شود و تصمیم گرفتم هر کاری بابا گفت انجام بدهم تا بتوانم 

یک قهرمان بشوم. 

ــا، پــیــداکــردن  ــی ــات دن ــ مــأمــوریــت مـــن، یعنی بــاهــوش‌‌‌تــریــن روب

دو کلید  این  دادن هم‌زمان  از فشار  روی سیستم  از  فایل  برای حذف   :Shift+Delete .1
استفاده می‌شود.

2. Batman 3. Superman
4. Daredevil 5. Spiderman
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